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ــگارى در ايران، در  ــوزش روزنامه ن ــتاز آم دكتر كاظم معتمدنژاد پيش
ــئوليت هاى  ــتكار موضوع حقوق و مس ــاى اخير با جديت و پش دهه ه
ــاد وي تعريف اين حقوق  ــت. به اعتق ــگاران را پى  گرفته اس روزنامه ن
ــئول و متعهد و درنتيجه  ــانه هاى مس زمينه را براى برخوردارى از رس
ــالم تعامل خبرى را فراهم مى آورد.  برخوردارى مردم از يك فضاى س
ــر از روى رغبت به پذيرش  ــان قدرت، كمت ــه جاى دنيا صاحب در هم
ــت كم  ــت كه دس ــن حقوق تن درمى دهند. مارتين دفلور1 معتقد اس اي
ــه قانون حقوق  ــد ك ــان رقابت هاى حزبى باعث ش ــه و آلم در فرانس
ــورها بپذيرد. زيرا اين نگراني وجود داشت  اطلاع رسانى را در اين كش
ــانه ها را به همراهى با خود  ــك حزب به محض قدرت يافتن، رس كه ي

وادارد (دفلور، 1998، ص 76-75). 
ــه  ــا خيلى زود اهميت پذيرش س ــالار دني ــاى مردم س حكومت ه
ــده و حق برخوردارى  ــهروندى، يعني حق رأى، حق ابراز عقي حق ش
ــت مداران آمريكايى ارزش هاى پنهان  ــات، را دريافتند. سياس از اطلاع
ــرش را زودتر از ديگران دريافته و در اعلامية آزادى آن را  در اين پذي

گنجاندند (دفلور، 1998، ص 76-75)
ــناختن حقوق حرفه اى مطبوعات، به ويژه در سال هاى  الزام در ش
ــدن پايانه هاى خبرى  ــانه ها و به ميدان آم ــعة كمى رس ــر و با توس اخي
ــترى در كشور ما يافته است. فصل  ــيت و فوريت بيش رايانه اى حساس
ــانه توصيه كرد اين  ــه مى توان به تمام اهالى رس ــن كتاب ـ ك اول اي

فصل را بخوانند و آن را به ياد بسپارند ـ به  كوشش هاى روزنامه نگاران 
درون و بيرون كشورمان براى دست يابى به حقوق حرفه اى اختصاص 
ــيدن به  ــتين حركت براى رس ــى برآنند كه نخس ــت. گروه يافته اس
ــال 1286 ش. و در پى  حقوق حرفه اى روزنامه نگاران در ايران، در س
ــت مطبوعات در مجلس اول مشروطه بازمى گردد.  انتشار قانون نخس
ــدن روزنامه نگارانى مثل  ــاره هاى مبهمى به گردآم ــى از منابع اش برخ
ــيرازى و محمدصادق طباطبايى  ــاوات، جهانگيرخان ش محمدرضا مس
ــراى دفاع از حقوق حرفه اى خود كرده اند. چنان حركتى به يقين خام  ب
ــى، اجتماعى و روزنامه نگارى در كشور ما هنوز  بود. چون مبانى سياس
ــاختارها بتوان به حقوق حرفه اى  ــكل نگرفته بود تا در پرتو اين س ش
ــيد. چنانكه حالا هم آن ساختارها چندان محكم  روزنامه نگارانه انديش

به نظر نمى آيند.
ــاغل ديگر نمى توان مقايسه  ــيارى از مش روزنامه نگارى را با بس
ــتر به نفس و طبع اين حرفه بازمى گردد. براى  كرد. اين دشوارى بيش
ــتة استاد معتمدنژاد روزنامه نگار دستمزد خود را از كسانى  نمونه به نوش
ــتند، دريافت نمى كند يا كسى نمى تواند يا  كه موضوع خبررسانى هس
ــاى منابع اطلاعات او زير فشار بگذارد،  نبايد خبرنگار را در زمينة افش
ــانى تعقيب كرد، در برابر،  يا روزنامه نگار را نمى توان به دليل اطلاع رس
ــف  ــئوليت هايى هم دارد؛ مثل رعايت بى طرفى، كش روزنامه نگار مس

نكته ها، احساس نمايندگى از سوى تمام مخاطبان و نظاير آنها. 

رسيدن به حقوق حرفه اى در شغلِ دشوار روزنامه نگاري
■ دكتر علي اكبر قاضي زاده
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رسيدن به حقوق حرفه اى در شغل دشوار روزنامه نگاريرسيدن به حقوق حرفه اى در شغل دشوار روزنامه نگاري

الزام در شناختن 
حقوق حرفه اى 

مطبوعات، به ويژه در 
سال هاى اخير و با 

توسعة كمى رسانه ها 
و به ميدان آمدن 

پايانه هاى خبرى 
رايانه اى حساسيت 

و فوريت بيشترى در 
كشور ما يافته است

روزنامه نگار، مثل هر 
شاغل ديگر، خواه و 
ناخواه بايد رضايت 

مديران بالادستى را 
به دست آورد

ــت و آن اينكه در  ــى جالب ديگرى هم هس ــن حرفه ويژگ در اي
ــردبيرى مجبور نيست براى  ــر و س ايران و در همه جاى دنيا هيچ ناش
ــدرك ارائه دهد.  ــگار، دليل و م ــكارى با يك خبرن ــلان پايان هم اع
ــرح زندگى لس لى  ــگران بزرگ3 و در ش ديويد رندال2 در كتاب گزارش
ــردبير بخش امور بين الملل روزنامة  ــل4، از قول ديويد انگليش5، س پاي
ــگارى، نوآوردن و  ــت: «مبناى روزنامه ن ــپرس6 آورده اس دى لى اكس
ــت ... حتى اگر سردبير در ادامة كار  ــده اس ديوانه گرى هاى آزمايش نش
ــد، خود او براى زنده بودن بهتر است  ــته باش يك خبرنگار حرفى نداش
ــد» (رندال، 2005، ص 228). ا ين خصلت در  جاى خود را عوض كن
ــت. حق خبرنگار اما اين هست كه اگر به هر  ــغل هاى ديگر نادر اس ش
ــت ادامة كار دهد، چرخ زندگى او از گشتن  ــريه اى نتوانس دليل در نش
ــت.  دربارة  بازنماند؛ اين هم از جمله حقوق حرفه اى روزنامه نگاران اس
ــه در آن كار مى كنند، در  ــانه اى ك قطع همكارى روزنامه نگاران با رس

ادامه نكته هايى خواهم آورد.  
ــت كه روزنامه نگار، مثل هر شاغل  يكي ديگر از ويژگي ها اين اس
ــت آورد.  ــتى را به دس ديگر، خواه و ناخواه بايد رضايت مديران بالادس
ــليقه  ــت كه روزنامه نگار بدون توجه به گرايش، س مى توان انتظار داش
ــوص در روزنامه هاى  ــردبير، كار كند؟ به خص ــر يا س ــت ناش يا خواس
ــتر خواهان مطالبى در زمينه هاى خاص  ــردبيران بيش ــند، س عامه پس
هستند؛ مثل ماجراهاى پوچ، اما نفس گير و احساساتى. ناشران در آغاز 
ــراى آن انتخاب كنند و  ــك رويداد تصميم مى گيرند چه تيترهايى ب ي
حتى چگونه آن را به پايان برند. درواقع آنان با تصميم قبلى و به كمك 

گزارشگر سير ماجرا را از پيش مى سازند (سندرز، 1386، ص 69).
ــى زاويه هاى اين حقوق و مسئوليت ها بحث  كتاب در زمينة بررس
ــرايط و  ــتا دكتر معتمدنژاد در فصل دوم بحث ش ــد. در اين راس مى كن
ــيده است. اين بحث به ويژه  تعريف روزنامه نگار حرفه اى را به ميان كش

در فضاى روزنامه نگارى امروز ما حساسيت فراوانى يافته است؛ به چه 
ــته  ــى روزنامه نگار ـ حرفه اى ـ مى توان نام داد؟ صاحب اين نوش كس
ــش هاى صنفى كه  ــبب كوش ــخصى، نيز به س به دليل دغدغه هاى ش
ــتم در اين زمينه بسيار شنيده ام، خوانده ام و پى گرفته ام. به ياد دارم  داش
زمانى در خانة مطبوعات برخى از خدمات رفاهى را براى روزنامه نگاران 
ــتيم فهرستى از هم وندان را براى  مهيا كرده بوديم. از مطبوعات خواس
ــرية تخصصى  ــرى از اين خدمات معرفى كنند. مدير يك نش بهره گي
ــتى چندصدنفرى از تمام اعضاى جامعة صنفى خود را  پزشكى، فهرس

براى ما فرستاد.
ــت كه  ــن حرفه يكى هم اين اس ــواع ويژگى هاى اي ــان ان در مي
ــمارند. جالب تر اينكه هركس  به تقريب همه خود را از اهالى آن مى ش
ــد كه با وضع خود او  ــت مى  ده تعريفى از روزنامه نگار حرفه اى به دس
ــد. به ياد دارم در اوايل دهة هفتاد شمسى به دليلى  مطابقت داشته باش
ــارى در اين تعريف به ما  ــتيم معي كه آمد، از صاحب نظران نظر خواس
ــتى پور كه روزنامه نگارى سالمند و  ــاد مهدى بهش اعلام كنند. روان ش
ــاده  ــنديكاى خبرنگاران بود، تعريفى س خود از پايه گذاران و فعالان س
ــفرة خود  ــى كه نان س ــت داد: «كس ــور من قابل قبول به دس و به تص
ــة عوامانه بودن، اين  ــت مى آورد». با هم ــانى به دس را از راه اطلاع رس
ــت. جالب آنكه مخالفان اين تعريف كسانى اند كه در اين  تعريف رساس
ــندگان مطالب سياسى كه اغلب پيشينه  تعريف جاى نمى گيرند؛ نويس
ــتر سياسى ـ دارند و از قضا اينان  و زمينه هاى حرفه اى ديگرى ـ بيش
گروه پرتعدادى هم هستند و در اين سال ها به دليل سياسى شدن كامل 

عرصة مطبوعات، اكثريت نفوذى هم دارند. 
ــت. خيلى ها دوربين  ــوار نيس ــتدلال در اين تعريف چندان دش اس
ــت، يا  ــوان آنان را عكاس دانس ــس مى گيرند؛ اما نمى ت ــد و عك دارن
ــى كه مى تواند غذاهايى را تدارك كند، نمى تواند ادعاى آشپزى  عكاس
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اگر در تاريخ معاصر 
به مردم سالارى و 
نقش رسانه ها، به ويژه 
گروه نوشتارى، در 
شفاف سازى روابط 
ميان مردم و مسئولان 
باور داريم، ناچاريم 
بپذيريم كه ايفاى 
حقوق حرفه اى 
روز نامه نگاران در اين 
مسير اهميت محورى و 
پايه دارد

ــتوران داران عضو شود. چنانكه يك روزنامه نگار  كند و در اتحادية رس
ــود. گرچه چندصد  ــون وكلا ش ــا نمى تواند عضو كان ــوزة دادگاه ه ح
ــد، مگر آنكه ديگر  ــته باش گزارش و خبر و مقاله هم در اين زمينه نوش

صلاحيت هاى وكالت را احراز كرده باشد.
جالب آنكه تعريف هاى ارائه شده در اين كتاب، چندان از اين معيار 
دور نيستند. براى نمونه تعريف حقوقى روزنامه نگار حرفه اى در فرانسه 
ــى  ــت: «روزنامه نگار حرفه اى كس (قانون 29 مارس 1935) چنين اس
است كه شغل اصلى، مرتب ـ دائمى ـ و با اجرت او انجام كار در يك 
ــرية روزانه يا يك خبرگزارى است و منابع مالى اصلى خود  يا چند نش
ــان،  ــت مى آورد» (ص 186). اين قانون عكاس ــن طريق به دس را از اي
مترجمان، تندنويسان، طراحان و وابستگان به اين حرفه را نيز به شرط 
ــانه حرفه اى مى شناسد. اما دست اندركاران آگهى  اشتغال كامل در رس
ــتثنى مى داند. تعريف روزنامه نگار حرفه اى در هند و بنگلادش  را مس
ــت؛ در الجزاير نيز كه سنخيت بيشترى با  ــبيه اس هم به تعريف بالا ش
ــت: «هركس كه  ــده اس ما دارد، روزنامه نگار حرفه اي چنين تعريف ش
فعاليت خود را به جست وجو، جمع آورى، انتخاب و ارائة اخبار اختصاص 
دهد و اين فعاليت را به صورت حرفة مرتب و منبع درآمد اصلى خويش 

درآورد، روزنامه نگار حرفه اى شناخته مى شود» ( ص 190).
ــبب  ــف چه اهميتى دارد؟ اول اينكه به س ــت دادن اين تعري به دس
دشوارى و حساسيت اين حرفه، براى روزنامه نگاران در جوامع مختلف 
ــف در خدمات  ــد، مثل تخفي ــهيلاتى را درنظرمى گيرن ــا و تس امتيازه
عمومى، بهره مندى از پيش قدمى در بهره گيرى از خدمات ديگر (پرواز 
ــا)، اجازة ورود به حوزه هاى خبرى و از  ــا، قطارها و نظاير آنه هواپيماه
ــمول قانون شاغلان در مشاغل سخت و  همه مهم تر بهره مندى از ش
زيان آور (بازنشستگى پس از بيست سال كار). در همان كشورها صدور 
ــخيص  ــا را درپى مى آورد و وظيفة تش ــگارى، آن امتيازه كارت خبرن
ــوط به آن بر عهدة  ــگاران و صدور كارت مرب ــودن روزنامه ن حرفه اى ب
تشكل هاى صنفى است؛ اين نكته، اول و محور بگومگوها و مناقشه ها 

در جامعة روزنامه نگارى ماست. فصل دوم كتاب در همين زمينه بحث 
مى كند.

پس از تعريف روزنامه نگار حرفه اى و حقوق روزنامه نگار، موضوع 
ــخيص روزنامه نگار حرفه اى و مرجع اعطاى  مهم ترى، يعني مرجع تش
ــود.  ــد ـ مطرح مى ش ــاى اين حرفه ـ اگر امتيازى در بين باش امتيازه
ــن مرجعى غير از  ــژاد در فصل يكم با فرض اينكه چني ــر معتمدن دكت
تشكل هاى صنفى نمى تواند باشد، تجربه هاى كشورهاى ديگر و جامعة 
مطبوعاتى ما را به گستردگى توضيح مى دهند و در بخش دوم از فصل 
ــگاران بحث مى كند. در  ــايى روزنامه ن دوم، دربارة صدور كارت شناس
ــورهاى صنعتى شده اتحاديه هاى روزنامه نگاران حرفه اى به موجب  كش
قانون، اختيارات صنفى گسترده اى دارند. اول اينكه چنين تشكل هايى 
ــه مى توانند دربارة حرفه اى بودن يا  بهترين و دقيق ترين محافلى اند ك
نبودن يك داوطلبِ عضويت تصميم بگيرند. آنگاه به موجب قانون اين 
ــتمزد، بيكارى، تحميل  ــوان حقوقى را دارند كه در مواردى چون دس ت
ــا، از كار افتادگى ـ چه در پى رويدادهاى حرفه اى  كارهاى طاقت فرس
ــبب تعقيب هاى قضايى ـ، اختلاف با ناشر يا مالك و موارد  و چه به س
ــوند و حقوق حرفه اى روزنامه نگاران را پى بگيرند.  ــيار ديگر وارد ش بس

مراجع قانونى نيز ملزم هستند به آنان پاسخ قابل قبول بدهند.
ــت. اول اينكه  ــكل ديگرى اس در جامعة مطبوعاتى ما وضع به ش
ــد ده نيروى كار  ــزرگ ما كه قادرند چن ــه تمام مطبوعات ب نزديك ب
ــتند.  ــتقيم دولتى هس ــتقيم و غيرمس حرفه اى را به خدمت گيرند، مس
ــوى ديگر به دلايلى كه جاى بحث در آنها در اين نوشتار نيست،  از س
ــار  ــات با كمك دولتى مى توانند به انتش ــك به تمام اين مطبوع نزدي
ــرية حزبى،  ــدادى روزنامه و نش ــه مى ماند، تع ــود ادامه دهند. آنچ خ
ــش قابل توجهى  ــت. درنتيجه بخ ــى يا محفلى يا تخصصى اس سياس
ــمار مى روند. آن  ــت به ش ــدان دول ــى كارمن ــگاران به نوع از روزنامه ن
ــته هستند و از  روزنامه نگاران ديگر همواره در معرض بيكارى ناخواس
قضا همين گروه پرتعداد هستند كه موضوع حمايت از زندگى حرفه اى 
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كتاب حقوق حرفه اى 
روزنامه نگاران را 
بايد مبنايى براى 

پايه گذارى جريان 
اطلاع رسانى فراگير 
دانست كه به كمك 

آن و پس از بازنگرى 
حقوق و مسئوليت هاى 
روزنامه نگاران، فضايى 

مناسب براى گفتمان 
مطلوب ميان مخاطبان 

و رسانه ها پديد 
مى آورد

آنان اهميت مى يابد.
موضوع فصل سوم ـ بخش سوم ـ قطع همكارى است. مؤلف، در 
اين فصل انواع پايان همكارى ـ بركنارى، كناره گيرى، پايان همكارى 
ــتعفا ـ را برشمرده اند. جان بى. تامپسون7 در  به سبب قطع انتشار و اس
ــت: «اعتبار و  ــانه و نوگرايى به اين موضوع مهم پرداخته اس كتاب رس
ــتگى كاملى به كيفيت كار روزنامه نگاران آن  مقبوليت يك روزنامه بس
ــه دارد. اكنون وقتى روزنامه نگارى را از ادامة كار در روزنامه اى  روزنام
ــت سهم كند؟»  ــر يا مالك آن درخواس محروم كنند، حق ندارد از ناش

(تامپسون، 1996، ص 215)
ــگاران در اين زمينه  ــكارى و حقوق روزنامه ن ــث پايان هم در بح
ــيدگى به اختلاف ميان دو سوى كار است.  باز موضوع مهم مرجع رس
ــت مرجعى كه دربارة قطع انتشار يك نشريه حكم  مى توان انتظار داش
مى دهد، خود حافظ منافع حرفه اى روزنامه نگاران باشد؟ از اين گذشته، 
ــران از پرداخت حق  صرف نظر از روزنامه هاى بزرگ، هنگامى كه ناش
ــرباز مى زنند، رعايت حقوق  ــة روزنامه نگاران و بيمه كردن آنان س بيم
ــته  ــاس معنايى مى تواند داش پس از بيكارى آن روزنامه نگاران در اس
ــتاد در همين بخش دربارة بيكارى گروهى از روزنامه نگاران  باشد؟ اس
ــر روش آن روزنامه نمونه  ــل تغيي ــگارو، به دلي ــوى في روزنامة فرانس
ــتيناف پاريس در سال 1981 دربارة اين رويداد نظر  آورده اند. ديوان اس
ــئولان اصلى هيئت تحريريه ...  ــت: «استعفاى چند تن از مس داده اس
يك تغيير اساسى است كه ... ويژگى و گرايش ايدئولوژيك مخصوص 
اين روزنامه را نيز دربرمى گيرد ... اين دگرگونى ممكن است به شرافت 
ــتيناف دهنده ـ روزنامه نگاران فيگارو ـ لطمه وارد  و شهرت طرف اس

كند» (معتمدنژاد، ص 315).
ــال هاى اخير وقت و نيروى زيادى  ــد نگارنده كه طى س     از دي
ــت، اين  ــانى صرف كرده اس ــة حقوق حرفه اى اهل اطلاع رس در زمين
ــالارى و نقش  اثر را بايد جدى گرفت. اگر در تاريخ معاصر به مردم س
ــازى روابط ميان مردم  ــتارى، در شفاف س ــانه ها، به ويژه گروه نوش رس
ــاى حقوق حرفه اى  ــم، ناچاريم بپذيريم كه ايف ــئولان باور داري و مس

روز نامه نگاران در اين مسير اهميت محورى و پايه دارد.
ــيدگى به  ــايد مهم ترين موضوع در اين بحث همان مرجع رس ش
امور حقوق حرفه اى روزنامه نگاران باشد. استاد معتمدنژاد در اين كتاب 
ــى كرده اند كه عبارتند از:  ــدون توضيح در ترجيح، دو مرجع را معرف ب
تشكل هاى حرفه اى و دولت. نوشتم كه دولت به دلايل گوناگون، حتى 
اگر خود بپذيرد، مرجع مناسبى نمى تواند باشد. نخستين دليل اينكه هر 
حزب يا گرايش سياسى كه دولت را تشكيل دهد، به هر حال نمى تواند 
ــه دارد. ديگر اينكه به  ــر مطبوعات مخالف، خود را بى طرف نگ در براب
هرحال بخش دولت آن شناخت و ديدگاه حرفه اى لازم را براى چنين 

مسئوليتى ندارد.
ــايد قوى ترين و فراگيرترين تشكل  ــنديكاى روزنامه نگاران ش س
ــال 1358  ــوراى انقلاب در س ــت. ش ــن حرفه بوده اس ــى در اي صنف
ــنديكا،  ــكل هاى صنفى زير نام س ــنديكا را به همراه ديگر تش اين س
ــكل گرفتند  ــكل هاى فراوانى ش غيرقانونى اعلام كرد. از آن پس تش
كه همگي دو كمبود مشترك داشتند: نداشتن نفوذ قانونى براى احقاق 
ــتن خصلت احراز نمايندگى از سوى تمام  حقوق روز نامه نگاران و نداش
ــاى روزنامه نگار. از جمله تعاونى مطبوعات، با همة تلاش هاى  طيف ه
مفيد، تشكلى مربوط به ناشران مطبوعات بود و انجمن روزنامه نگاران 

ــكلات صنفى  ــى فاقد توان و صلاحيت ورود به حل مش ــد قانون از دي
ــران و خود  ــئولان اجرايى، ناش ــت. براى نمونه مس روزنامه نگاران اس
ــنديكا بايد پاسخ گو باشند؛ در  روزنامه نگاران از منظر قانونى در برابر س

برابر ديگر تشكل ها چنين الزامى وجود ندارد.
ــير حفظ  ــروزى در مس ــكل ام ــب ترين ش ــايد مناس اتحاديه، ش
ــر اتحاديه هاى صنفى، اتحادية  ــد. مثل ديگ حقوق روزنامه نگاران باش
ــترده تر و قانونى ترى دارد. با اين همه  ــگاران ميدان عمل گس روزنامه ن
كوشش هاى روزنامه نگاران براى شكل دهى به چنين تشكل فراگيرى 
ــايد به اين دليل كه از اساس نگاه  ــت. ش ــت روبه رو شده اس با شكس

فرا گيرى به كوشش هاى اثرگذار اين حرفه نينداخته ايم.
ــتراك هايى، پيشنهاد  ــال ها پيش، به سبب تشابه ها و اش نيز از س
ــون وكلاى  ــكى يا كان ــه اى، مثل نظام پزش ــام حرف ــاد يك نظ ايج
ــت. اين نظام را بايد خود روزنامه نگاران  ــده اس ــترى، مطرح ش دادگس
ــلط  ــكل به دليل تس پديد آورند و مديران را هم  آنان برگزينند. اين تش
ــيارى از زمينه هاى  ــت در بس به چندوچون و دقايق اين حرفه قادر اس
ــر و  ــه اى روزنامه نگاران مثل عضوگيرى، رفع اختلاف ميان ناش حرف
ــات در هيئت منصفة جرايم  ــگار، گزينش نمايندگان مطبوع روزنامه ن
مطبوعاتى، اعلام رأى در زمينة اختلاف در ميان خود روزنامه نگاران ـ 

از جمله موضوع كپى كردن كارها ـ وارد شود.
ــى براى  ــگاران را بايد مبناي ــه اى روزنامه ن ــوق حرف ــاب حق كت
پايه گذارى جريان اطلاع رسانى فراگير دانست كه به كمك آن و پس از 
ــئوليت هاى روزنامه نگاران، فضايى مناسب براى  بازنگرى حقوق و مس

گفتمان مطلوب ميان مخاطبان و رسانه ها پديد مى  آورد.
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